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   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  7امامت عامه و خاصه در احاديث امام رضا

 محمد علي رضايي اصفهاني
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 چكيده

شـود  شـود  شـود  شـود       روشن مي روشن مي روشن مي روشن مي7ضاضاضاضااصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر اصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر اصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر اصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر با بررسي   با بررسي   با بررسي   با بررسي   ،  ،  ،  ،  در اين مقاله  در اين مقاله  در اين مقاله  در اين مقاله  
جايگاهي بلند در احاديـث آن      جايگاهي بلند در احاديـث آن      جايگاهي بلند در احاديـث آن      جايگاهي بلند در احاديـث آن      ،  ،  ،  ،  يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       » » » » امامتامامتامامتامامت««««كه  كه  كه  كه  

هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛ هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛ هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛ هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛     آن حضرت صفات و ويژگيآن حضرت صفات و ويژگيآن حضرت صفات و ويژگيآن حضرت صفات و ويژگي، ، ، ، حضرت داردحضرت داردحضرت داردحضرت دارد
الگوي مردم در الگوي مردم در الگوي مردم در الگوي مردم در ، ، ، ، امامامامامامامام. . . . رهبر ديني مردم استرهبر ديني مردم استرهبر ديني مردم استرهبر ديني مردم است، ، ، ، اساس اسلام و اماماساس اسلام و اماماساس اسلام و اماماساس اسلام و امام، ، ، ، امامتامامتامامتامامت: : : : كهكهكهكه    از جمله ايناز جمله ايناز جمله ايناز جمله اين

مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        ،  ،  ،  ،  امامامامامامامام. . . . ير عبادي است  ير عبادي است  ير عبادي است  ير عبادي است  اعمال عبادي و غ   اعمال عبادي و غ   اعمال عبادي و غ   اعمال عبادي و غ   
رهبر رهبر رهبر رهبر ،  ،  ،  ،  امامامامامامامام. . . . كندكندكندكند        مند مي مند مي مند مي مند مي         گري جامعه را نظام   گري جامعه را نظام   گري جامعه را نظام   گري جامعه را نظام           با قانونگذاري و هدايت   با قانونگذاري و هدايت   با قانونگذاري و هدايت   با قانونگذاري و هدايت   ،  ،  ،  ،  امامتامامتامامتامامت. . . . الهي است الهي است الهي است الهي است 

امام مايه شفاعت امام مايه شفاعت امام مايه شفاعت امام مايه شفاعت . . . . كند و نقشي دشمن شكن داردكند و نقشي دشمن شكن داردكند و نقشي دشمن شكن داردكند و نقشي دشمن شكن دارد    سياسي مردم است كه از دين دفاع ميسياسي مردم است كه از دين دفاع ميسياسي مردم است كه از دين دفاع ميسياسي مردم است كه از دين دفاع مي
مقام امامت مقام امامت مقام امامت مقام امامت . . . . ده خدا و حجت او در زمين استده خدا و حجت او در زمين استده خدا و حجت او در زمين استده خدا و حجت او در زمين استامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماينامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماينامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماينامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماين

شخصيتي معصوم از گناه شخصيتي معصوم از گناه شخصيتي معصوم از گناه شخصيتي معصوم از گناه ، ، ، ، امامامامامامامام. . . . همان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت استهمان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت استهمان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت استهمان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت است
گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش     و لغزش است كه فرشتگان با او سخن ميو لغزش است كه فرشتگان با او سخن ميو لغزش است كه فرشتگان با او سخن ميو لغزش است كه فرشتگان با او سخن مي

ان افروز و آب حيـات  ان افروز و آب حيـات  ان افروز و آب حيـات  ان افروز و آب حيـات  نور جهنور جهنور جهنور جه، ، ، ، امامامامامامامام، ، ، ، و در نهايتو در نهايتو در نهايتو در نهايت    ....مستجاب و از امور غيبي با خبر است      مستجاب و از امور غيبي با خبر است      مستجاب و از امور غيبي با خبر است      مستجاب و از امور غيبي با خبر است      
بشر بشر بشر بشر ، ، ، ، با توجه به صفات فوقبا توجه به صفات فوقبا توجه به صفات فوقبا توجه به صفات فوق    ....غلطدغلطدغلطدغلطد    به ورطة گمراهي ميبه ورطة گمراهي ميبه ورطة گمراهي ميبه ورطة گمراهي مي، ، ، ، است كه هر كس از او جدا شوداست كه هر كس از او جدا شوداست كه هر كس از او جدا شوداست كه هر كس از او جدا شود

        ....شوندشوندشوندشوند    تواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب ميتواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب ميتواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب ميتواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب مي    عادي نميعادي نميعادي نميعادي نمي
 است كه از  است كه از  است كه از  است كه از 4ها حضرت امام مهديها حضرت امام مهديها حضرت امام مهديها حضرت امام مهدي     بوده و آخرين آن بوده و آخرين آن بوده و آخرين آن بوده و آخرين آن7حضرت امام عليحضرت امام عليحضرت امام عليحضرت امام علي، ، ، ، نخستين اماماننخستين اماماننخستين اماماننخستين امامان

        ....گزاردگزاردگزاردگزارد     پشت سر آن حضرت نماز مي پشت سر آن حضرت نماز مي پشت سر آن حضرت نماز مي پشت سر آن حضرت نماز مي7باشد و حضرت عيسيباشد و حضرت عيسيباشد و حضرت عيسيباشد و حضرت عيسي     مي مي مي مي7ام رضاام رضاام رضاام رضانسل امنسل امنسل امنسل ام
به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                ،  ،  ،  ،  در پايان مقاله  در پايان مقاله  در پايان مقاله  در پايان مقاله  

        ....نيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك استنيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك استنيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك استنيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك است. . . . استاستاستاست
        ....مهدويتمهدويتمهدويتمهدويت، ، ، ، امامت خاصهامامت خاصهامامت خاصهامامت خاصه، ، ، ، امامت عامهامامت عامهامامت عامهامامت عامه، ، ، ، 7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا، ، ، ،  احاديث احاديث احاديث احاديث::::هاهاهاها    واژهواژهواژهواژه    كليدكليدكليدكليد

                                                 

  . المصطفي العالميهةجامعدانشيار . *
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  درآمد

هـا را   نور جهان افروز و آب حياتي است كه حيات سياسي و اجتماعي انـسان     ،  امام

و او را بـه مـسير سـعادت         ،  سـازد   كند و دنيا و آخرت بشر را نـوراني مـي            بارور مي 

  .شود رهنمون مي

هر كس  « ،طبق روايت  .وظايف مسلمانان است  ترين    يكي از مهم  ،  شناخت امام  

. ».بـه مـرگ جاهليـت از دنيـا رفتـه اسـت            ،  بميرد و امام زمان خويش را نشناسد      

  ) 409ص، 2ج: 1395، صدوق(

بهتـرين  . ترين مـسائل اسـت   از مشكل، اما شناخت صفات امامت و مصاديق آن   

منـابع  ترين    استفاده از دلايل عقلي و نقلي است كه يكي از مهم          ،  راه در اين زمينه   

  . است:بيتاحاديث اهل ، آن

چرا كـه آن  ،  اي برخوردار است     از ارزش ويژه   7سخنان امام رضا  ،  در اين ميان  

توانست مطالب و دلايل امامت  كرد كه بدون تقيه مي حضرت در عصري زندگي مي

، هاي علمي آن بزرگوار با دانشمندان اديان و مذاهب گوناگون           نشست. را بيان كند  

  .م كردزمينه بيان اين مطالب را بيشتر فراه

اي از احاديث نقل شده از آن حـضرت    مجموعه،  نوشتاري كه در پيش رو داريد     

  .گردد با توضيح مختصري ارائه مي، بندي شده اي نوين دسته است كه به شيوه

  ضرورت و لزوم پيشواي معصوم براي مردم. اول

 كند كه جامعه نمي تواند بدون نظام و نظم و رهبر باشد؛             مي حكم،  عقل هر انسان  

گـردد و در      مـي  شود و اجراي احكـام الهـي دشـوار          چرا كه گرفتار هرج و مرج مي      

عمـوم مـردم    ،  اي  در چنـين جامعـه    . شود  مي سست و مضمحل  ،  دين مردم ،  نتيجه

آن را  ،  با بيانات مختلف  ،   نيز بر اين مطلب تأكيد كرده      7امام رضا . بينند  مي زيان

  .توضيح داده است
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  نقش امامت در دين. 1

ه الـسامي        «: اساس اسلام ،  ت امام .الف در » «انّ الإمامة أُس الإسلامِ النـّامي و فرَعـ

. »اسـاس رشـد دهنـده اسـلام و فـرعِ عـالي آن اسـت       ، امامت و رهبـري   ،  حقيقت

  )198ص، 1ج:1365، كليني(

  در اين سخن به دو مطلب اساسي دربارة امامت اشاره شده است؛

  .ضامن بقا و رشد اسلام استاز اصول اساسي اسلام و ، نخست اينكه امامت

دوم اينكه امامت يكي از نتايج عالي تعاليم اسلام است كه در مقام عمل پس از 

  .يابد تحقق مي، پيدايش اسلام

پيــشوايي و ، امامــت«؛ »إن الامامــة زمــام الــدين«: رهبــري ديــن،  امامــت.ب

  ).همان، كليني(» .اختياريِ دين است صاحب

گيـرد و بـر       مردم را از طرف خدا بـه دسـت مـي          رهبري امور ديني    ،  يعني امام 

كنـد و احكـام الهـي را          عقايد و اخلاق مردم را جهت دهي مي       ،  اساس تعاليم الهي  

  . بيان و اجرا نمايد

، صـدوق (؛  » يـذب عـن ديـن االله       …و الامـام  «: سنگر دفاع از ديـن    ،   امامت .ج

افظ  ح ـ…الامـام «) همـان ، صدوق(؛  »والذاب عن حرم االله   «) 677ص،  2ج: 1395
  )همان، صدوق(. »لدين االله

  در اين سخنان بر سه نقش اساسي امامت تأكيد شده است؛

از ،  تقويـت و اجـراي آن     ،  حـافظ ديـن الهـي اسـت و بـا بيـان            ،  اول اينكه امام  

  .كند اضمحلال دين جلوگيري مي

امامـت سـنگر دفـاع از ديـن         ،  هنگام تهاجم فرهنگي به ديـن خـدا       ،  دوم اينكه 

همان طور كه هنگام حمله . كند نطق و برهان از دين دفاع ميشود و با سلاح م مي

  .فرمانده كل قواي مسلمانان است، امام، نظامي

دهـد در     پاسدار حدود الهي است و اجـازه نمـي        ،  سوم اينكه پيشواي مسلمانان   

  . شكسته شود، حرمت احكام الهي، جامعه اسلامي
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  ؛ »ديننظام ال.. …الامام«: مندي دين مايه نظام،  امامت.د

آن است كه بـه تنظـيم امـور دينـي مـردم           ،  هاي امامت و رهبري     يكي از نقش  

، نظام قـضايي ، نظام اخلاقي، و نظام اعتقادي، كند پردازد؛ يعني نظام سازي مي    مي

باز سازي و اجرا ، سنت و عقل،  را بر اساس قرآن…نظام اقتصادي و، نظام سياسي

  .ها بهرمند شوند تا مردم از آن، كند مي

  نقش امامت در عبادات. 2

بالإمام تمام الـصلاة و الزكـاة و الـصيام و الحـج و              «: مايه اتمام عبادات  ،  امامت. الف
، زكـات ، به واسطه رهبري و امامت نمـاز «؛ » .…الجهاد و توفير الفيء و الصدقات

ذخيـره سـازي    ،  و غنـايم و صـدقات     ،  شـود   حج و جهـاد كامـل و تمـام مـي          ،  روزه

  )انهم، صدوق. (»شود مي

كنـد و    مـي حج و جهاد را بيان، زكات، روزه، از سويي جزئيات احكام نماز ،  امام

و از سوي ديگر عبادت بدون اعتقاد به        ،  نمايد  مي ها را فراهم    زمينه كامل شدن آن   

شرط قبـولي اعمـال عبـادي       ،  صحيح است؛ اما مقبول نيست؛ يعني امامت      ،  امامت

  .شود ل و تمام ميكام، اعمال عبادي، است و به وسيله امامت

كنـد و غنـايم و        جامعه نظام اقتصادي اسلام را سامان دهـي و اجـرا مـي            ،  امام

كنـد و    مـي  را جمـع آوري ـهاي اسلامي ـ مانند خمس و زكات    صدقات و ماليات

گرداند؛ تا جامعه اسلامي پشتوانه اقتـصادي قـوي           مي بيت المال مسلمانان را غني    

  .شوند  ميضعيف يا تعطيل، اين امور مهم ،مسلماً بدون رهبري. داشته باشد

معدن القـدس و الطهـارة و النـسك و          . …الامام« :الگوي اعمال عبادي  ،  امام. ب
علـم و  ، زهـد ، اعمـال ، پـاكي ،  امام سرچـشمه قداسـت    «؛  »الزهادة و العلم و العبادة    

  )220ص، 1ج: 1378، صدوق. (»عبادت است

مـردم  . عه در اين زمينه استسرچشمه كارهاي نيك و الگوي افراد جام   ،  امامت

  .آموزند  مياعمال و عبادت صحيح را، از امام خود
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  .):…قانونگذاري و، اجتماعي، هاي سياسي نقش(نقش امامت در دنياي مردم . 3

، صدوق (» و نظام المسلمين   …ان الامامة « مايه نظام مندي جامعه اسلامي    ،  امامت  . الف

  )همان

  )همان، صدوق( » و صلاح الدنيا…ان الامامة« مايه اصلاح دنياي مردم، امامت. ب
، صدوق( »و عزّ المؤمنين  . …ان الامامة « مايه سربلندي مسلمانان و مؤمنان    ،  امامت. ج

  )همان، صدوق (»و عزّ المسلمين. …الامام« )همان
، صـدوق ( »و امـضاء الحـدود و الاحكـام       . …بالامامـة « ضامن اجراي قوانين  ،  امامت. د

  )همان، صدوق (»يقيم حدود االله.. …والامام«) همان

آن اسـت كـه امـور دنيـاي         ،  يكي از تأثيرات مهم رهبـري در جامعـه اسـلامي          

بخشد؛ يعني نظـام مـديريت سياسـي و اقتـصادي و نظـامي                مسلمانان را نظام مي   

موجب قدرتمندي و عزت ، مندي نهادهاي جامعه اين نظام . دهد  مي مردم را سامان  

همـين سـازماندهي امـور    . شود  ميسطح بين الملليمومنان در درون جامعه و در      

شـود؛ يعنـي      مي مديريتي؛ زمينه ساز اجراي حدود و احكام الهي در سطح جامعه          

كنـد و    مـي رهبري با استفاده از بازوهاي اجرايي و مديريتي با متجـاوزان برخـورد       

  . شود كند و به اين طريق جامعه صالح و سعادتمند مي گناهكاران را تنبيه مي

حلال ، امام«؛ »والامام يحلّل حلال االله و يحرمّ حرام االله      «: نهاد قانونگذاري ،  امامت.    ه

  )همان، صدوق(» .سازد  ميالهي را جايز و حرام الهي را ممنوع

امـا  . مالك و صاحب اختيار مردم اسـت ، قانونگذاري حق خدا است؛ چون خالق  

يامبر و امام واگذار كرده و از ها حق قانونگذاري را به پ خداي متعال در برخي حوزه

  1. و زمامداران الهي اطاعت كنيد6اين رو دستور داده است كه از پيامبر

بنابراين امام مسلمانان حق دارد در چار چوب قوانين كلي الهـي كـه در قـرآن        

برخي مقررات اجرايي را تشريع كند؛ يعني برخي امور را حلال يا            ،  بيان شده است  

                                                 

 )59: نساء (�الامر منكم ياطيعوااالله و اطيعوا الرسول و اول�. 1
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توانـد قـوانين خاصـي        مـي  همان طوركه از باب احكام حكومتي     حرام اعلام نمايد؛    

  . وضع نمايد؛ تا احكام كلي الهي در جامعه اجرا شود

 و يدعو الـي سـبيل ربـه بالحكمـة و الموعظـة              …والامام«: امامت هدايتگر مردم  . و
مردم را بـه  ، حت نيكو و دلايل قاطعيبا حكمت و نص،  امام«؛  »الحسنة والحجة البالغة  

 الداعي …الامام«) 216ص، 1ج: همان، صدوق. (»خواند  ميه پروردگار فراسوي را
: همـان ، صـدوق  (.»لاينكـل } داع{ راع   …الامام«) 219: همان،  صدوق (.»الي االله 

  )220ص

راهنمايي مردم به سـوي خـدا   ، هاي امام و پيشواي مسلمانان نقشترين   از مهم 

كنـد؛   فس خـويش دعـوت نمـي    نمايد و به سوي ن      مردم را مجبور نمي   ،  امام. است

. بلكه فقط دعوت كننده به سوي خدا است؛ يعني نقش راهبردي و راهنمايي دارد             

هـاي    او در اجراي اين وظيفه خود كوتاهي نمي كند؛ بلكـه بـا اسـتفاده از برهـان                 

حت و يهـا را نـص   خوانـد و آن   مـي مردم را به سوي حق فرا، منطقي و دلايل قاطع   

  .كند  ميموعظه نيكو

، صـدوق  (.» و غيظ المنـافقين و بـوار الكـافرين         …الامام« :دشمن شكن ،  مامتا. ز

  )219ص: همان

مبـارزه بـا دشـمنان داخلـي و دشـمنان          ،  هاي اجتمـاعي رهبـري      يكي از نقش  

. شـود   مـي  خارجي است؛ چرا كه همواره جامعه اسـلامي از درون و بـرون تهديـد              

، ند ولـي در بـاطن  دشمنان داخلي همان منافقان هـستند كـه بـه ظـاهر مـسلمان             

رهبـر اسـلامي    . همان كـافران هـستند    ،  همدست كفار هستند و دشمنان خارجي     

 همچون سدي برابر هر دو گروه ايستاده است و از اين رو مورد خشم منافقان قرار               

  .شود گيرد و زمينه ساز نابودي كافران مي مي

 قائم بـأمر االله      عالم بالسياسة مفروض الطاعة    …الامام« :رهبر سياسي مردم  ،  امام. ح
از سياست آگاه است و اطاعت او واجب است و بر پا دارنـده  ،  امام«؛  »ناصح لعباد االله  

  )220ص: همان، صدوق (.»دستورات الهي و خيرخواه بندگان خدا است



  

 

ضا
 ر

ام
 ام

ث
دي

حا
ر ا

 د
صه

خا
و 

ه 
ام

 ع
ت

ام
ام

7   
� 

ي
هان

صف
ي ا

ضاي
 ر
ي
عل
د 

حم
م

  

61 

، هاي امامـت در جامعـه اسـلامي و سـطح بـين المللـي              نقشترين    يكي از مهم  

رهبر جامعـه   . جامعه اسلامي است  رهبر سياسي كلان    ،  امام. رهبري سياسي است  

ها در    البته اين سياست  . كند  مي هاي كلان نظام اسلامي را تعيين       سياست،  اسلامي

از آنجـا كـه     . چار چوب دستورات الهي و بر اساس خيرخواهي بـراي مـردم اسـت             

 ها در اركـان جامعـه جريـان         اين سياست ،  اطاعت امام و رهبر اسلامي واجب است      

  .شود  مييابد و اجرا مي

  نقش امامت در رستاخيز. 4

  )213ص: همان، صدوق (»و يشفع« :امامت مايه شفاعت

 و دربارة كساني كـه مـورد      1شفاعت با رخصت الهي   ،  بر اساس آيات قرآن كريم    

  2.شود  ميانجام رضايت الهي باشند

و شفاعت پذيري مردم ، تجلي هدايت او در دنيا است، شفاعت امام در رستاخيز

ها در دنيا است؛ يعني كساني كه در دنيا پيـرو         ي هدايت پذيري آن   تجل،  در قيامت 

شـوند و در نتيجـه در قيامـت از            مي در دنيا به سوي سعادت رهنمون     ،  امام باشند 

گرفتـار لغـزش و   ، يابند و اگـر در ايـن راه       يابند و به بهشت راه مي       مي دوزخ نجات 

  .يابند  ميبا كمك امامت نجات، انحراف و خطا شده باشند

   جايگاه امامت در جهان شناسي و انسان شناسي اسلام.دوم

در  « ؛»…ان الامامـة خلافـة االله عزوجـل   «:  و امين خـدا در زمـين    جانشين،  امام. 1

  )216ص: همان، صدوق. (»جانشيني خداي متعال است، امامت، حقيقت

، صـدوق . (»سـت  ا امين خـدا در زمـين او      ،  امام«؛  »الإمام أمين االله في ارضه    « 

  )219ص: نهما

                                                 

 ).23:  و سبأ109: طه(: و مشابه آن) 255: بقره (�من ذَا الَّذِي يشْفَع عنِدْه إِلاَّ بإِذِنِْهِ� .1

 ).87: مريم: (و مشابه آن) 28: انبياء (�يولاَ يشْفَعونَ إِلَّا لمِنِ ارتضََ�  .2
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، صـدوق . (» در شهرهاي اوست   خداجانشيني   ]امامت[ «؛  »و خليفته في بلاده   «

  )219ص: همان

 را خليفه و جانشين     7در آيات قرآن آمده است كه خداي متعال حضرت آدم         

دانيم خداي متعال همه جا حاضر است و در           از طرفي مي  . 1خود در زمين قرار داد    

جانشينِ مقامي است نه مكـاني؛      ،  ؛ پس اين  مكاني غايب نيست تا جانشين بخواهد     

 7حـضرت آدم ، از طرف ديگر.  عطا شد7يعني اختيارات خاصي به حضرت آدم     

  .جانشين آدم نشد؛ بلكه او نماينده بشريت بود، به عنوان شخص

ها شايستگي لازم را براي جانـشيني   و از طرف سوم روشن است كه همه انسان   

شايستگي دارند كـه جانـشين و نماينـده    ، املكهاي  ندارند؛ پس برخي انسان    خدا

توانند امانت دار   ميهمان امامان الهي هستند كه، و اين افراد، خدا در زمين باشند  


 C8�B (خوبي براي اين مقام 	 
  .باشند) �

 7ان الامامة خص االله عزوجل بها ابراهيم الخليـل     «: مقام امامت بالاتر از نبوت    . 2
انـي  : تبة ثالثة و فضيلة شرفهّ بها و اشاد بها ذكره فقال عزوجل          بعد النبوة و الخلةّ مر    
مقامي است كـه خداونـد عزوجـل بـه       ،  امامت،  در حقيقت  «؛»جاعلك للناس اماما  

بعد از مرحله نبوت و دوستي بـه    ،  و اين اختصاص  ،   اختصاص داد  7ابراهيم خليل 

اش بدان بلنـد      هز بدان شرافت يافت و آوا     7و فضيلتي بود كه ابراهيم    . او داده شد  

 .»به راستي كه من تو را براي مـردم امـام قـرار دادم   «: خداوند عزوجل فرمود  . شد

  )216ص: همان، صدوق(

 دربـارة حـضرت ابـراهيم اسـت كـه بعـد از              2اشاره به آيـه قـرآن     ،  در اين كلام  

، مقـامي معنـوي   ،  امتحانات متعدد مقام امامت به او عطا شد؛ بنابراين مقام امامت          

خبرگـزاران  ،  تماعي است كه از مقام نبوت بالاتر است؛ چون پيامبران         سياسي و اج  

                                                 

 )30: بقره (� وإذِْ قاَلَ ربك للِمْلائَِكَةِ إنِِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلَيِفَةً�. 1

 )124: بقره (�مهنَّ قاَلَ إنِِّي جاعلُِك للِنَّاسِ إمِاما إبِرَاهيِم ربه بِكلَمِاتٍ فأَتََيوإذِِ ابتلََ�. 2
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از ايـن رو    . الهي هستند؛ اما امامان مجريان اين اخبار و هدايت گران بشر هـستند            

اما امام نباشد و كسي ديگر امام باشـد امـا پيـامبر    ، ممكن است كسي پيامبر باشد   

  .امام و هم پيامبر باشند هم 6 و پيامبر اسلام7نباشد و اشخاصي مثل ابراهيم

، در حقيقـت   «؛»ان الامامـة هـي منزلـة الانبيـاء        « :مقام پيامبران ،  مقام امامت  .3

  ).همان، صدوق(» .جايگاه پيامبران است، امامت

خداي متعال مقام امامت را به افـرادي  ، همان طور كه در قرآن بيان شده است  

افرادي كمـال يافتـه در حـد    ويژه ،  بنابراين امامت1 داده است؛  7همچون ابراهيم 

، البته امامت با نبوت ملازم نيست؛ يعنـي ممكـن اسـت امـام             . پيامبران الهي است  

  .پيامبر باشد يا نباشد

حجـت خـدا بـر بنـدگان او         ،  امـام « ؛»و حجته علي عباده   « :حجت الهي ،   امام .4

، شود  مياسلامي به مردم ابلاغ به وسيله رهبر جامعه، يعني دستورات الهي، »است

پاسـخ گـوي   ، عذري براي مخالفت با دستورات الهي وجود ندارد؛ امام، و بعد از آن  

قـاطع بـر    مردم در امور ديني و صاحب معجزه و كرامـت اسـت؛ از ايـن رو دليـل                 

  .حقانيت دين و تمام كننده حجت الهي بر مردم است

مخاطـب گفـت و     ،  امـام  «؛»يكون محـدثاً  «؛  گويند  مي  فرشتگان با امام سخن    .5

: همـان ، صـدوق (» .]كننـد  مطالب را به او الهام مي     = [ است   ]فرشتگان الهي [وي  گ

  ).212ص

در آيات متعدد قرآن از سخن گفتن فرشتگان الهي با پيامبران يـاد شـده و در           

چند مورد نيز سخن گفتن فرشتگان با غير پيـامبران ذكـر شـده اسـت؛ همچـون              

، گفتن فرشتگان با امامـان     بنابراين سخن    2سخن گفتن فرشتگان با حضرت مريم؛     

امـري ضـروري   ، الهـي هاي   بلكه براي ابلاغ دستورات و هدايت 3.امري ممكن است  
                                                 

 .124: بقره: ك.ر. 1

 ).19: مريم (�قاَلَ إنَِّما أنَاَ رسولُ ربكِ�. 2

 .319، ص بصائر الدرجات؛ 534، ص 1؛ كافي، ج 56، ص 1، ج 7عيون أخبار الرضا: ك. ر. 3
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همواره نيازمند راهنمايي   ،  كسي كه رهبري جامعه اسلامي را در دست دارد        . است

  .شود  ميالهي است كه از طريق الهام يا فرشتگان به وي ابلاغ

، گان الهي در گوش دل هر انـسان       حتي در برخي احاديث آمده است كه فرشت       

  1.نمايند  ميكنند و كارهاي نيك را به او ياد آوري  ميزمزمه

 ؛»يكون أولي الناس بالنـاس مـنهم بأنفـسهم        « :از مردم به مردم سزاوارتر    امام   .6
هـا   سزاوارترين مردم به مردم است به طوري كه از خود مردم نسبت بـه آن      ،  امام«

  )212ص: انهم، صدوق (.»]سزاوارتر است

 از خود مؤمنان نسبت بـه آنـان سـزاوارتر     6پيامبر اكرم ،  براساس آيات قرآن  

بر اسـاس   .  يعني دستورات او مقدم بر دستورا ت شخصي افراد مؤمن است           2است؛

 نيست و هـر امـام معـصومي اينگونـه           6مخصوص پيامبر ،  اين مقام ،  روايت فوق 

  .است

رأ مـن العيـوب        الإمام المطّ « :امام معصوم از گناه و نقص     . 7 ؛ »هر من الذنوب المبـ
  )219ص: همان، صدوق. (»استبدور ها  از گناهان پاك و از عيب، امام«

. »منبـع پـاكي و طهـارت اسـت        ،  امـام  «؛»معدن القدس و الطهـارة    . …الإمام«

  )220ص: همان، صدوق(

و هو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمنِ من الخطايا و الزلل و العثار يخـصه االله        «
معصوم و مـورد  ، امام«؛ »وجل بذلك ليكون حجته علي عباده و شاهده علي خلقه عز

 استوار در انجام وظايف به تأييد الهـي اسـت       ]به انجام وظايف الهي   [تأييد و موفق    

تـا  ، خداي متعال اين ويژگي را به امام بخـشيد . ها مصون است كه از خطا و لعزش 

  )همان، صدوق (.»اشدحجت خدا بر بندگانش و گواه بر آفريدگانش ب

 هستند و وظايف آن حضرت را در تبيين ديـن و            6جانشينان پيامبر ،  امامان

                                                 

 ).194، ص 60، ج بحارالانوار؛ 267 ، ص2، ج كافي(، » اذن ينفث فيه الملك…«. 1

 ).6: احزاب (� باِلمْؤمْنِيِنَ منِْ أنَفسُهِمِيالنَّبِي أوَلَ�. 2
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آينـد؛ يعنـي     مـي  و حجت الهي بر مردم به شمار      ،  ابلاغ و اجراي آن به عهده دارند      

. ها عمل شـود     ها الگوي مسلمانان است و بايد طبق دستورات آن          سخن و عمل آن   

اعتماد مـردم   ،  اگر گرفتار خطا و گناه شود     ،  اردكسي كه در اين مقام خطير قرار د       

 شود و نمي تواند وظايف فوق را انجام دهـد؛ از ايـن رو عقـل حكـم                  مي از او سلب  

  .كند كه بايد امام معصوم باشد مي

يكون دعاؤه مستجاباً حتي انه لو دعا علي صخرة لانـشقتّ           « :مستجاب،  دعاي امام . 8
  ؛ »بنصفين
دربـارة   به طوري كـه اگـر      گيرد؛  مي اي متعال قرار  مورد قبول خد  ،  دعاي امام «

: همـان ،  صـدوق  (.»شـود    بـه دو نـيم تقـسيم مـي         ]و دعا كنـد   [اي بخواهد     صخره

  )212ص

خواهيم كه براي ما دعـا كننـد و           مي :از اين روست كه ما از امامان معصوم       

  .واسطه شوند كه خدا حاجات ما را برآورده كند

،  از چند طريـق اسـت     :علم امامان معصوم  : يندهآگاه از امور غيبي و آ     ،  امام. 9

آموخته و نـسل  ها   كه بسياري از مطالب را به آن6نخست از طريق پيامبر اكرم   

دوم از طريق الهامات الهي و اتصال به عالم غيب و سوم . به نسل منتقل شده است  

  .از طريق قرآن كريم و تدبر در آن است

تكون عنـده صـحيفة فيهـا أسـماء         «: خيز آگاهي از نام شيعيان تا روز رستا       .الف
، نزد امـام  « ؛  »شيعتهم إلي يوم القيامة و صحيفة فيها أسماء أعدائهم إلي يوم القيامة           

نيز نوشـته  . نام شيعيان تا روز رستاخيز ثبت شده است ،  نوشته اي است كه در آن     

  )همان، صدوق. (»تا روز رستاخيز ثبت شده استها  اي هست كه نام دشمنان آن

همچون آگاهي و تـسلط بـر   ، شيعيانهاي   اهي امام از مسائل و حوادث و نام       آگ

اي جمـع آوري شـده و هرگـاه     اطلاعات زيادي است كه در يك لوح فشرده رايانـه    

  . يابيم  ميدستها  بخواهيم بدان

بـه معنـاي نفـي اختيـار        ،  البته علم و آگاهي امامان از نام شيعيان و دشـمنان          
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ممكـن  ،   نيست؛ بلكه تغيير و بداء در ايـن مـسائل و علـوم             در انتخاب راه  ها    انسان

  .1همراه علم به اختيار انسان است، ها است؛ چون علم به اين نام

ه أعمال العبـاد و  فيبينه و بين االله عمود من نور يري    «: بيند   اعمال بندگان را مي    .ب
 ـ            بـين امـام و    « ؛»مكلمّا احتاج إليه لدلالة اطلع عليه و يبسطه فيعلم و يقبض عنـه فلايعل

كنـد و    ميكارهاي بندگان را مشاهده، ستوني از نور است كه در آن      ،  خداي متعال 

 براي او باز ]اطلاعات فشرده[شود و   ميآگاهها  از آن، هرگاه نيازمند اطلاعاتي باشد

آگـاه  هـا     شـود و از آن      مي  بسته ]گاهي[و  ،  يابد  مي شود و بدانها علم     مي و گسترده 

  )213ص: همان، صدوق (2.»نمي شود

كل ما أخبر به مـن الحـوادث        «: 6آگاهي از حوادث آينده از طريق پيامبر       .ج
 توارثـه و عـن      6التي تحدث قبل كونها فذلك بعهد معهود إليه مـن رسـول االله            

هرچه از « ؛ »آبائه عنه و يكون ذلك مما عهد اليه جبرئيل من علامّ الغيوب عزوجل         

از طريـق مـشخص از      ،  دهـد   مـي  خبرها    قوع آن  قبل از و   7حوادث آينده كه امام   

 به دست آورده است؛ يعني از پدرانش ارث برده اسـت و آن اخبـار در                 6پيامبر

  )213ص: همان، صدوق (.»از جبرئيل از خداي داناي اسرار رسيده است، اصل

 اطلاعاتي است كه :يكي از منابع علم امامان معصوم     ،  همان طور كه گذشت   

سـپس بـه    ،   رسـيده  3 و فاطمـه زهـرا     7اميرالمـؤمنين  به   6از طريق پيامبر  

  .فرزندان معصومش منتقل شده است

فما وجه اخباركم بما فـي قلـوب        «: قال«: از دل و ذهن مردم با خبر است       ،   امام .د

                                                 

گويند و مقصود، آن اسـت كـه برخـي مقـدرات      » بداء«در اصطلاح علم كلام، به اين گونه تغييرات،         . 1
  . كندمقدرات غير حتمي،  ممكن است تغيير. الهي، حتمي و برخي، غير حتمي است

همان طور كـه    . اي است    از حوادث و كارهاي مردم، مثل آگاهي ما از اطلاعات رايانه           7آگاهي امام . 2
ما به وسيله خط تلفن و اينترنت به اطلاعات زيادي دسترسي پيـدا مـي كنـيم كـه هرگـاه بخـواهيم                       

ز اختـراع رايانـه و   ها قبل ا در اين حديث نيز قرن. اطلاعات باز و گسترده در اختيار ما قرار مي گيرد        
  .اينترنت، مطلب به صورت كاملاً فني و زيبا بيان شده است
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» اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظـر بنـور االله؟        : 6666 أما بلغك قول الرسول   : 7قال» الناس؟
 وله فراسة ينظـر بنـور االله علـي قـدر إيمانـه و مبلـغ       فما من مؤمن إلاّ«: ؛ قال »بلي«: قال

شخـصي از امـام    ؛»استبصاره و علمه و قد جمع االله للأئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين           

  دهيد؟  ميمردم خبرهاي  چگونه شما از دل:  پرسيد7رضا

:  به تو نرسيده است كه فرمود      6آيا سخن پيامبر  «: حضرت در پاسخ فرمودند   

 فراست مؤمن بپرهيزيد و خود را حفظ كنيد كه مؤمن با نور الهـي بـه        از زيركي و  

  . »آري«: پرسش كننده گفت» كند؟  ميامور نظر

مگـر آنكـه زيركـي و فراسـتي دارد و بـه             ،  هيچ مؤمني نيست  «: حضرت فرمود 

و خدا  ،  نگرد  مي با نور الهي به امور    ،  اندازه ايمانش و مقدار بينش و دانشي كه دارد        

 جمـع   :در امامان اهل بيت   ،  هايي را كه در مؤمنان پراكنده ساخته       همه فراست 

  )129ص، 24ج: 1404، مجلسي( .»كرده است

إن الأنبيـاء و الأئمـة يـوفقهم االله و يـؤتيهم مـن              « : سرچشمه الهي علم امـام     .  ه
مخزون علمـه و حكمـه مـا لايؤتيـه غيـرهم فيكـون علمهـم فـوق كـل علـم أهـل                    

دهد و از منبع علـم       مي امبران و امامان را توفيق    خدا پي ،  در حقيقت  «؛»…زمانهم

كند كه به ديگران نمي دهد؛ بنابراين دانش          مي چيزهايي عطا ها    و حكمتش به آن   

  )220ص، 1ج: همان، صدوق (.»آنان بالاتر از دانش اهل زمانشان است

 ـ         .. …إن العبد إذا اختاره االله عزوجل لأمور عباده       « ده ألهمه العلـم إلهامـاً فلـم يعـي بع
اي را براي رسيدگي به امـور         هنگامي كه خداي متعال بنده    ،  در حقيقت «؛  »بجواب

در جواب باز   ،  كند كه بعد از آن      مي  دانشي به او الهام    …كند  مي بندگانش انتخاب 

  )همان، صدوق (.»نمي ماند

   و امامان6امام ميراث دار پيامبر. 10

 …وارث الأوصـياء  . …لامامةإن ا «: 7 و امامان پيشين   6جانشين پيامبر ،  امام. الف
در واقـع   «؛  »8و خلافة الرسـول و مقـام أميرالمـؤمنين و ميـراث الحـسن و الحـسين                



 

 

68 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

 و ميـراث    7 و مقـام اميرالمـؤمنين     6وراثت اوصيا و جانـشيني پيـامبر      ،  امامت

  )216ص: همان، صدوق (.»..… است7 و حسين7حسن

 6سـلام   پيامبر ا .  هستند 6 جانشينان بحق پيامبر اكرم    :امامان معصوم 

تأكيد كرده است؛ از جمله در جريان غـدير خـم و            ،  بر اين مطلب در موارد متعدد     

  . به امامت7نصب امام علي

 7 به عنوان امانتي الهي از امام علي       6سپس اين خلافت و جانشيني پيامبر     

 و فرزندان معصوم ايشان رسيد 7 رسيد و آن گاه به امام حسين  7به امام حسن  

  . آراسته شده است7ر به قامت حجت بن الحسنو اكنون اين قباي فاخ

 از پـدر  رالبته وراثت در اين جا به معناي حكومت پادشـاهي و ارث بـردن پـس            

 اسـت   6امبرينيست؛ بلكه اين وراثت بر اساس شايستگي افراد براي جانشيني پ          

سـازد؛ از ايـن رو    اطلاع دارد و امام را بر اسـاس آن مـشخص مـي   ها   كه خدا از آن   

 قـرار   7ولـي در نـسل امـام حـسن        ،   قـرار گرفـت    7نسل امام حسين  امامت در   

  .نگرفت

 و سـيفه    6و يكون عنده سلاح رسـول االله        « :7 نزد امام  6سلاح پيامبر . ب
 .» ذوالفقـار اسـت    ش اوسـت و شمـشير     د نـز  6اسلحه پيـامبر اكـرم    «؛  »ذوالفقار

  )212ص: همان، صدوق(

، و رهبر جامعـه اسـلامي  تواند اشاره بدان باشد كه امام    مي اين مطلب از طرفي   

 هميشه مسلحّ و آماده مبـارزه بـا دشـمنان    7  و اميرالمؤمنين 6همچون پيامبر 

، از طرف ديگر اشاره بدان است كـه امامـان معـصوم      . داخلي و خارجي اسلام است    

گرانبها و يادگارهاي هاي  وارث ميراث،  هستند6همان طور كه وارث مقام پيامبر

  .نمادين آن حضرت هستند

و تكون عنده الجامعة و هـي صـحيفة طولهـا سـبعون             «: تاب جامعه نزد امام   ك. ج
 است و 7نزد امام معصوم، كتاب جامعه«؛ »ذراعاً فيها جميع مايحتاج إليه ولد آدم     

همه ،   است و در آن    ] متر 35حدود  [هفتاد ذراع   ،  نوشته اي است كه طول آن     ،  آن
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  )نهما، صدوق. (»فرزندان آدم وجود داردهاي  نيازمندي

 تهيـه گرديـد و مطالـب        7كتاب جامعه توسط اميرالمؤمنين   ،  براساس روايات 

  ) 238ص: همان، كليني( .گرد آوري شد، ديني و شرعي در آن

يكون عنده الجفر الأكبر و الأصغر اهاب مـاعز و اهـاب            «: نزد امام ،  كتاب جفر . د
 ثلـث   كبش فيهما جميع العلوم حتي أرش الخدش و حتي الجلدة و نـصف الجلـدة و               

كه بـر پوسـت بـز و        ،  نزد امام معصوم است   ،  كتاب جفر بزرگ و كوچك    «؛  »الجلدة

حتي حكم خراش و ضربه تازيانه      ،  همه علوم ،   است و در آن    ]نوشته شده [گوسفند  

  ».و نصف و ثلث آن بيان شده است

 تهيه و احكام الهـي در       7توسط اميرالمؤمنين » جفْر«كتاب  ،  بر اساس روايات  

  .آن را به امام بعد از خود سپرده است،  سپس هر امامي.گردآوري شد، آن

مـصحف فاطمـه    «؛  »يكون عنده مصحف فاطمـة    « : نزد ا مام   7مصحف فاطمه .    ه

  )همان، صدوق (.»نزد امام است

ياد شده كه حاصل مكالمات » 7مصحف فاطمه«از كتابي با عنوان ، در روايات

  .امانت است، م آن عصرنزد اما، و در هر عصر.  با فرشتگان است3حضرت زهرا

در «؛  »إنّ الإمام مؤّيـد بـروح القـدس       «: امام تأييد شده به وسيله روح القدس      . 11

  )213ص: همان، صدوق (.»شود  ميبا روح القدس تأييد، امام، حقيقت

  : حكايت شده است7از امام رضا
  بملك لم تكن مع أحد ممندنا بروح منه مقدسة مطهرة ليستيأان االله عزوجل قد      

 و هي مع الأئمة منّا تسددهم و توفّقهم و هو عمود من 6مضي إلاّ مع رسول االله   
  .ن االله عزوجلبينور بيننا و 

خداوند عزوجل ما را با روح الهي تأييد كرده است؛ روح پاك و مطهـري كـه                 «
ايـن روح  . مگر با رسول خدا، فرشته نيست و با گذشتگان همراهي نكرده است      

و ،  سـازد   مـي  كند و موفق    مي  ما اهل بيت است و آنان را تأييد        با امامان از  ،  الهي
: همـان ، صـدوق . (»ستوني از نور است كه بين ما و خداي متعال قـرار دارد  ،  آن
  )200ص، 2ج
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توسط او  ،  ياد شده كه قرآن   » روح القدس «اي به نام      در قرآن كريم مكرر از فرشته     

بـا  ،  فرشته نازل كنندة وحـي     در برخي آيات نيز از       1. نازل شده است   6بر پيامبر 

  نيز به وسيله روح القدس تأييـد       7 حضرت عيسي  2.عنوان جبرئيل ياد شده است    

  با روح القـدس تأييـد  : در روايت اول نيز آمده است كه امامان معصوم    3.شد مي

  .شوند مي

؛ يعني روح الهـي و      »موجودي كه فرشته نيست   «: اما در روايت دوم آمده است     

كنـد؛ يعنـي      مـي   بوده و آنان را تأييد     : و امامان معصوم   6همراه پيامبر ،  پاك

دربارة پيـامبر اسـلام و      ،  علاوه بر روح القدس كه تأييد كننده پيامبران الهي است         

اي به نام روح الهي وجود دارد كه پيونـد نـوراني              تأييد كننده ويژه  ،  امامان معصوم 

شايد از  . آنها است هاي    كند و زمينه ساز موفقيت      امام را با خالق هستي بر قرار مي       

 در 4.نام برده شده اسـت    » روح«كنار  » فرشتگان«اين رو است كه در سورة قدر از         

موجودي بزرگ تر از فرشتگان و      » روح«برخي روايات و تفاسير نيز آمده است كه         

   5.غير از جبرئيل است

فق الأبهي  مام كالشمس الطالعة للعالم و      الإ«: نور جهان افروز و آب حيات     ،  امامت. 12
مام البدر المنير و السراج الزاهر و النور الساطع          الإ .بصاريدي و الأ   الأ ابحيث لاتناله 

مـام المـاء العـذب      الإ .د القفار و لجج البحار    يو النجم الهادي في غياهب الدجي و الب       
مام النار علـي اليفـاع الحـار         الإ .الرديمن  علي الظما و الدال علي الهدي و المنجي         

مام الـسحاب المـاطر و      الإ .الكهه ف قمن فار ،  ي به و الدليل في المهالك     لمن اصطل 

                                                 

1 .�كبسِ منِ رُالْقد وحر 102: نحل (�قُلْ نزََّلَه.(  
 .97ص : بقره. 2

 .110: ؛ مائده253 و 87: بقره. 3

 .�تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم� .4

، 20، ج الميــزان؛ 701، ص 5، ج البرهــان؛ 440، ص درجاتبــصائرال؛ 314، ص 2، ج محاســن: ك.ر. 5
 .184 ص27، ج نمونه تفسير؛ 335ص
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 و الغـدير و     الغزيـرة  و العـين     البـسيطة رض   و الأ  المـضيئة الغيث الهاطل و الشمس     
  ؛»الروضة

هـا   امام همچون خورشيد جهان افروز است و در افق بلندي قرار دارد كه دست            

 چراغ روشنگر و نور پر فروغ و سـتاره  ماه فروزان و،  امام. به او نمي رسد   ها    و چشم 

آب گـواراي   ،  امـام . خـالي و دل درياهـا اسـت       هـاي     و بيابان ها    هدايتگر در تاريكي  

آتشي بر تپه اي    ،  امام. استها    تشنگان و راهنماي هدايت پيشه و نجاتگر از پرتگاه        

در هلاكـت  هـا   داغ است براي كسي كه تحمل او را داشته باشد و راهنماي انـسان       

ابر باران زا است؛ باراني     ،  امام. شود  مي هلاك،  هركس از امام جدا شود    . استها    گاه

زنده و آسمان سايه دار و زمين گسترده و چشمه پـر آب و              وپرپشت و خورشيد فر   

  )123ص، 25ج: همان، مجلسي (.»بركه و باغ است

} لـشفيق ا{الإمام الأمين الرفيق و الاخ الشقيق       «: امام رفيق مهربان و پناهگاه    . 13
فردي امين و رفيق و برادري مهربـان و پناهگـاه    ،  امام«؛  »و مفزع العباد في الداهية    

  )124ص، 25ج: همان، مجلسي (.»مردم در مشكلات وحشتناك است

، آري؛ رهبر جامعه اسلامي بايد اين گونه باشد كه در عين صلابت و انجام وظيفه         

او را پناهگـاه خـود بداننـد و     ،اي كه مـردم در مـشكلات   دوست مردم باشد؛ به گونه  

  .مشكلات وحشتناك را با او در ميان گذارند و از او راهكار و كمك بخواهند

مخصوص بالفضل كلهّ من غيـر طلـب        . …الامام«: موهبتي الهي ،  فضايل امام . 14
همـه  ،  فضائل ويـژه امـام    «؛  »اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب     لا  و  له  منه  

ايـن فـضايل از سـوي فـضيلت دهنـدة      .  اكتـسابي اسـت  بدون درخواست او و غير  

  )همان، مجلسي (.» به امام اختصاص يافته است]خداي متعال= [بخشنده 

فضايل ويژه امامت مثل عصمت ، بلكه مقصود، به معناي جبر نيست   ،  اين سخن 

و ظرفيـت اخلاقـي و علمـي و    ، و تأييد با روح القدس است كه مواهب الهي اسـت    

تزكيـة نفـس و     ،  آري؛ تقـوا  . مـؤثر اسـت   ،  ل ايـن مواهـب الهـي      روحي امام در نزو   

  . زمينه ساز الطاف الهي است، امامهاي  عبادت
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 و إن العبـد إذا اختـاره   …«: داراي شرح صدر الهامات علمي و توفيقات الهـي   ،  امام. 15
االله عزوجل لأمور عباده شرح صدره لذلك و أودع قلبه ينابيع الحكمة و ألهمـه العلـم          

 فلم يعي بعده بجواب ولايحير فيه عن الصواب و هو معصوم مؤيد موفق مـسدد             إلهاماً
قد أمن الخطايا و الزلل و العثار يخصه االله عزوجل بذلك ليكون حجته علـي عبـاده و                  

  ؛�ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء و االله ذوالفضل العظيم�شاهده علي خلقه و 
 را براي رسيدگي بـه كارهـاي   بنده اي، هنگامي كه خداي متعال   ،  در حقيقت «

 ]سينه اي گشاده و طاقت تحمل مـشكلات       [شرح صدر   ،  كند  مي بندگانش انتخاب 

و ، گذارد و منابع حكمت را در دل او به وديعت مي، كند را در آن باره به او عطا مي 

و ، از جواب مسائل باز نمي ماند، كند؛ به طوري كه پس از آن  ميعلم را به او الهام

معصوم و مورد تأييد و با توفيق و اسـتوار         ،  امام. حيران نمي شود  ،  صحيحدر پاسخ   

خـداي  . مـصون اسـت   هـا     در انجام وظايف به تأييد الهي است كه از خطا و لغزش           

تـا حجـت خـدا بـر بنـدگانش و گـواه بـر               ،  اين ويژگي را به امـام بخـشيد       ،  متعال

كنـد و     مي عطا،  و اين موهبت الهي است كه به هر كس بخواهد         ،  آفريدگانش باشد 

  )127ص: همان، مجلسي (.»خدا داراي موهبتي عظيم است

  شيوة شناخت و تعيين امام معصوم. سوم

  تعيين امام با نصب الهي . 1

  .كوتاه است، از تعيين امام معصوم، عاديهاي  دست خرد انسان
 منـع جانبـاً و    أعظم شأناً و اعلي مكاناً و       أجل قدراً و    أمامة  ن الإ إ«: 7عن الرضا 

 ـو ينالوهــا أن يبلغهــا النــاس بعقـولهم  أبعـد غــوراً مـن   أ مامــاً إو يقيمــوا أĤرائهم ب
   ؛»باختيارهم

بالاتر و خطيرتر و دورتر از دسـترس        ،  بزرگتر و جايگاه آن   ،  قدر و شأن امامت   «
و ،  بدان راه يابـد و در دسـترس آراي مـردم قـرار گيـرد              ها    است كه عقل انسان   

  )217ص: همان، صدوق (.»ندامامي را با انتخاب خود نصب كن

العقول ضلّت   ! هيهات هيهات  ؟مكنه اختياره يفمن ذالذي يبلغ معرفة الامام و       . …« 
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لباب و حسرت العيـون و تـصاغرت العظمـاء و تحيـرت     و تاهت الحلوم و حارت الأ   
 ـ و جهلت الأ   ء و حصرت الخطبا   ءالحكماء و تقاصرت الحلما    ـ  لب  و  ت الـشعراء  اء و كلّ

ت قرّأو فضيلة من فضائله ف    أييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه        باء و ع  الأدعجزت  
و يوجـد  أمره أو يفهم شيي من     أو ينعت بكنهه    له أ بالعجز و التقصير و كيف يوصف       

  ؛» .…من يقوم مقامه
 امام دسترسي پيدا كند و بتواند امام را  ]كامل[چه كسي است كه به شناخت       «

خردهـا مـضطرب    ،  منحـرف شـدند   هـا     عقـل ! انتخاب كند؟ بعيد است بعيد اسـت      

بزرگـان كوچـك   ، حـسرت زده شـده  هـا   چـشم ،  خردمندان حيران ماندند  ،  گشتند

گوينـدگان در تنگنـا قـرار       ،  شكيبايان كم آوردنـد   ،  حكيمان متحيرماندند ،  گشتند

 اديبان ناتوان شـدند و افـرادِ بليـغ          .زيركان ناآگاه ماندند و شعرا بازماندند     ،  گرفتند

پس به نـاتواني و كوتـاهي       . و فضايل امام را وصف كنند     ها    ينتوانستند برخي ويژگ  

چگونه ژرفاي وجودي امام را وصف كننـد يـا چيـزي از او درك               . خود اقرار كردند  

  )219ص: همان، صدوق (»؟…كنند يا جانشين او را بيابند

دانش ، ارتباط با عالم غيب، معنويت،  مثل عصمت هايي    امام معصوم بايد ويژگي   

هـاي   مديريتي والا داشته باشد و شـناخت ايـن خـصلت   هاي  ايستگيافزون تر و ش   

براي مردم عادي ممكن نيست؛ از ايـن رو امـام معـصوم را نمـي تـوان بـا                   ،  دروني

  . انتخابات تعيين كرد

  راه اساسي شناخت امامدو ،  علم و استجابت دعا.2

  )219ص: همان، صدوق (.»ين في العلم و استجابة الدعوةتدلالته في خصل« 
آن است كه در قلة علم عصر خويش قـرار دارد و  ، امام برحقهاي  يكي از نشانه 

 البتـه  .نشانه ديگر او آن است كه دعاهاي او مـستجاب اسـت         . داناترين مردم است  

 قابل آزمايش است كه در بارة برخـي امامـان همچـون           1تا حدودي ،  اين دو مطلب  
                                                 

در مبحث علم امام، بيان شد كه يكي از راه هاي علم امام، الهامات الهي و ارتباط بـا غيـب اسـت و                         . 1
 .اطلاع از اين موارد نيز براي مردم، مشكل است
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متعـددي بـا دانـشمندان      آن حضرت در مباحثات     .  مكرر آزمايش شد   7امام رضا 

نيز استجابت دعاهاي او بر مـردم روشـن         ،   و پيروز شد   1اديان مختلف شركت كرد   

  .شد؛ همان طور كه كرامات حضرتش بعد از شهادت تاكنون آشكارا ادامه دارد

  شناخت صفات امام ناتواني عموم مردم از. 3

 معـدن القـدس و   كـل نلاي اعرل همام عالم لايج مام و الإ  فكيف لهم باختيار الإ   . …«
  » .…ارةهالط

دانايي است  ،  چگونه ممكن است كه مردم امام را برگزينند؟ در حالي كه امام           «

منبـع پـاكي و   . كه جهل در او راه ندارد و دعوتگري است كه كوتـاهي نمـي كنـد       

  )220ص: همان، صدوق (.».…طهارت است و

امـان اسـت؛    اين حديث نيز اشاره به ناتواني انسان از شناخت كامـل صـفات ام             

ممكن است به خطا بـرود و افـراد         ،  پس اگر انسان عادي بخواهد امام انتخاب كند       

گـاهي در انتخـاب رئـيس       ،  غير شايسته را انتخاب كند؛ همان طور كه اين مطلب         

  .افتد جمهور كشورها اتفاق مي

هــا و  پــس بايــد خــدايي كــه از اســرار جهــان و انــسان آگــاه اســت و ظرفيــت

اقدام به  ،  شناسد  مي و امام معصوم و اعلم و پاك را       ،  داند  مي راهاي افراد     شايستگي

  .انتخاب امام كند

  پيشواي امتهاي  ويژگي. چهارم

  مردم ترين  آگاه. 1

: همـان ،  صـدوق (؛  »مخـصوص بـالعلم   « )212ص: همـان ،  صـدوق (؛  »اعلم الناس «
  ). 220ص: همان، صدوق(؛ »عالم لايجهل ).219ص

ا مردم و دين برعهـده دارد كـه در ايـن رابطـه     امام وظايفي سنگين در رابطه ب   
                                                 

 .49، علامه مجلسي، جنواربحارالا، صدوق؛ 7عيون اخبار الرضا: ك. ر. 1
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و حتي لازم است دانشمندترين فرد ، آگاهي از علوم مختلفي براي او ضروري است      

  . نجا كه علم او الهي است با جهل آميخته نمي شودآو از . زمان خويش باشد

    داورترين مردم.2

  ). 212ص: همان، صدوق(؛ »احكم الناس«
 كه البتـه  1از مقامات پيامبران برشمرده شده است    ،  ريمقام داو ،  در قرآن كريم  

  .از مقامات اجرايي و امامت ايشان است

قـضات جامعـة   ، امـام . قضاوت و داوري بـين مـردم اسـت   ، يكي از مقامات امام   

كنـد؛ از   بين مردم قضاوت و حكم مـي ، كند و بر اساس عدالت      اسلامي را نصب مي   

  .دم باشدداورترين مر، رو لازم است كه امام اين

    خودنگهدارترين و باتقواترين مردم.3

  ).همان، صدوق(؛ »تقي الناسأ«
بـه طـوري كـه هـيچ        ،  در بالاترين مرتبه قرار دارد    ،  خودنگهداري و تقواي امام   

   .گناهي مرتكب نمي شود و به درجه عصمت رسيده است

   مردمترين  بردبار صبورترين و .4

  ).219ص: همان، صدوق(؛ »بالحلمموسوم «). همان، صدوق(؛ »حلم الناسأ«
 پيشواي مسلمانان با مشكلات شخـصي و اجتمـاعي زيـادي روبـه رو      ،  از طرفي 

بيـشترين  ،  از طـرف ديگـر    . شود؛ از اين رو لازم است شكيباترين مردمان باشد         مي

  .طلبد دهد كه استقامت زيادي مي خدمات و عبادات را انجام مي

  مردم ترين   شجاع.5

  ).212ص: همان، دوقص(؛ »شجع الناسأ«
شود با دشمنان خارجي و داخلي مبـارزه كنـد            مي رهبر مسلمانان گاهي ناچار   

                                                 

 .65: ؛  نساء48 و 42: ، مائده26: سورة ص. 1
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همچنـين رهبـر بايـد رزمنـدگان و         . طلبـد   مـي  شجاعت و شهامت  ،  كه اين مطلب  

تـرين    به مبارزه تشويق كند؛ از اين رو بايد خـود شـجاع           ،  مسلمانان را برابر دشمن   

  .گذارد  مي شجاعت را به نمايشزندگي معصومان نيز همين. مردم باشد

   مردمترين   بخشنده.6

  ).همان، صدوق(؛ »سخي الناسأ«
و مـردم   ،  صـاحب اختيـار خزانـه دولـت اسـلامي اسـت           ،  رهبر جامعه اسـلامي   

برخـي مـردم    . رسيدگي كند ها    همچون خانواده او هستند كه بايد به آن       ،  مسلمان

، د؛ از اين رو رهبري امت     تنگدست و فقير هستند كه به بخشش بيشتري نياز دارن         

سـخت گيـر و   ،  اگر رهبري در مسايل اقتـصادي .مستلزم روحيه اي بخشنده است 

 نيـز بيـانگر بخـشش و    :سيرة اهل بيـت . افتند  ميمردم به زحمت ،  بخيل باشد 

  .گشاده دستي آنان است

    پرستشگرترين مردم.7

  ).همان، صدوق(؛ »اعبد الناس«
باط با خالق هستي و امـداد جـويي و هـدايت            نيازمند ارت ،  رهبر جامعه اسلامي  

بايد بيشترين ارتباط با خدا داشته باشد       ،  خواهي از او است؛ از اين رو رهبر جامعه        

  . مردمان باشدترين  و عابد

  مهربان تر از پدر و مادر. 8

  ).همان، صدوق(؛ »أشفق عليهم من آبائهم و أمهاتهم«
من و علي پدران ايـن       «:كه حكايت شده است     6در برخي احاديث از پيامبر    

، پدران معنوي مسلمانان هستند و اين مطلـب       ،  ؛ يعني پيامبر و امام    »امت هستيم 

  .شود  ميشامل همه امامان

براي هدايت مـردم    ،  چون تا پاي ايثارجان   ،  مهربان تر است  ،  از پدر و مادر   ،  امام

  .نمايد  ميكند و روح بشر را زنده  ميفداكاري
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    خداابربرمردم ترين   فروتن.9

مـردم برابـر خـداي      ترين    فروتن،  امام« ؛»يكون أشد الناس تواضعاً الله عزوجل     «

  ). 212ص: همان، صدوق(» .عزوجل است

برابـر او كـاملاً فـروتن و    ، بالاترين معرفت را دربارة خداي متعال دارد     ،  از آنجا كه امام   

ن از او در قـرآن آمـده اسـت كـه از ميـان بنـدگان خـدا فقـط دانـشمندا              . خاشع اسـت  

سوز و گداز شبانه ، با توجه به اين مطلب.) شوند  ميو برابر او فروتن و خاشع (1هراسند مي

  .شود  معنا دار مي7 و دعاهاي صحيفه سجاديه امام علي بن الحسين7امام علي

    دستورات الهيبرابر فرمانبردارترين مردم .10

 دسـتورات  ]امام[«؛ »ه عما ينهي عنيكون آخذ الناس بما يأمر به و أكف الناس  «

 و بهتر از همه مردم از مـوارد         ]كند  مي و عمل [گيرد    مي الهي را بهتر از همه مردم     

  ).همان، صدوق(» .كند دوري مي، ممنوع

دانـد كـه حـق آفـرينش و شـكر             مـي   خدا را مولاي مطلق خـود      يامام از سوي  

رات حكمـت دسـتو  ، از طـرف ديگـر  . او مستلزم اطاعت كامل از او است هاي    نعمت

 داند كـه هـر جـا خـدا بـه چيـزي فرمـان                مي شناسد و   مي الهي را بهتر از ديگران    

آن مطلـب بـه زيـان    ، كند  ميبه سود بشر است و هرجا مطلبي را ممنوع        ،  دهد مي

  .بشر است؛ از اين رو كاملاً مطيع دستورات الهي است

  ها   انسانبشري مانند ساير،  امام.11

ويمـوت و يقبـر و       .…يمرض و يأكل و يـشرب و      و الإمام يولد و يلد و يصح و         «
  سـالم و بيمـار  ]جـسم او [ زاييـده شـده و فرزنـداني دارد و    ]امام[« ؛» .…يزار و

 شود و مـورد زيـارت قـرار    ميرد و دفن مي  مي.…نوشد و   مي خورد و   مي شود و  مي

  )213ص: همان، صدوق (.».…گيرد و مي

                                                 

1 .������� ���	
��
������������ ��������� ���� ��� ).28: فاطر (� ���
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 فقط بشري همچون شـما      من: بگو «:دهد كه   مي  دستور 6در قرآن به پيامبر   

  1»هستم

اولاً گوياي بعد جسماني و بشري آنها ، بيان اين مطلب دربارة پيامبران و امامان

تواننـد    مـي  نه فرشـتگان و جنيـان؛ از ايـن رو         ،  هستندها    است كه از جنس انسان    

از انحراف و غلـو مـردم       ،  ها  ثانياً يادآوري بعد جسماني و وفات آن      . الگوي ما باشند  

  .كند  مي پيامبران و امامان جلوگيريدربارة

  يگانه روزگار،  امام.12

الإمام واحد دهره لايدانيه أحد و لايعادله عالم و لايوجد منه بدل و لا له مثـل ولا                  «
 يگانه روزگار خويش است كه هيچ كس با او مقايسه نمي شود و   ]امام[«؛  »له نظير 

 يافت نمي شود و هماننـد و        هيچ دانشمندي هم تراز او نيست و جايگزيني برايش        

  )219ص: همان، صدوق (.»مشابه ندارد

  دور از ستم،  امام.13

���   �: فقال عزوجل «����� � �	!��� �"#�����$ 
%
و مـن   « سـروراً بهـا      7فقـال الخليـل   � ��
 فأبطلت هذه الآيـة إمامـة كـل         �لاينال عهدي الظالمين  �قال االله عزوجل    » ذريتي؟

ارت في الصفوة ثم أكرمه االله بأن جعلها فـي ذريتـه أهـل              ظالم إلي يوم القيامة و ص     
 ]  7 نـسبت بـه حـضرت ابـراهيم    2در قـرآن [خداي متعـال  «؛ »الصفوة و الطهارة

، و ابـراهيم خليـل    » تـو را امـام بـراي مـردم قـرار دادم           ،  در حقيقت مـن   «: فرمود

 خـداي متعـال   …]نيز امام قـرار ده [از فرزندان و نسل من     : خوشحال شد و گفت   

: همـان ، صـدوق . (» بـه سـتمكاران نمـي رسـد       ]امامت[عهد و پيمان من     «: مودفر

  )216ص

                                                 

1.�الي 110: كهف (�قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي.( 

2 .� ���&�'� �(���)
  �* 	��+	��,�-�. /0������1�' ��2'�3 �45�6��7�'��   8�9:�+�� #;��!�� �< �;��* 
�&	�%3#( ����) �;��* �������� � �	!��� �"#�����$ 
%
�� �;�
�=������  ).124: بقره (���<
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و امامـت  ، امامت هر ستمكاري را تا روز رستاخيز باطل اعلام كرد، پس اين آيه  

مخصوص افراد برگزيده شد؛ سپس خدا كرامـت كـرد و امامـت را در نـسل افـراد                 

  .»برگزيده و پاك قرار داد

  ياسيآگاه به امور س،  امام.14

  ).220ص: همان، صدوق(؛ »بالسياسة عالم …مامالإ«
رو بايد در مـسايل سياسـي    رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارد؛ از اين      ،  امام

البتـه  . لازم را در اين باره داشته باشـد   هاي    بنابراين لازم است آگاهي   ،  دخالت كند 

 سياسـي كـاري   به معناي نيرنگ بـازي و ، سياستي كه امامان به دنبال آن هستند     

نيست؛ بلكه به معنـاي هـدايت و مـديريت جامعـه اسـلامي در صـحنه داخلـي و                    

  .المللي در راستاي رسيدن به اهداف الهي و سعادت است بين

  امامت خاصه. پنجم

  تمام و كامل شد، دين» 7حضرت علي بن ابي طالب« با امامت .1

ن و أنـزل عليـه القـرآن فيـه      حتي أكمل له الدي6إن االله تبارك و تعالي لم يقبض نبيه 
تفصيل كل شيئ بين فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و جميـع مـا يحتـاج إليـه                 

حجـة الـوداع و هـي       فـي    و أنزل    �ما فرََّطنْاَ فيِ الكتِاَبِ منِ شيَءٍ     �فقال عزوجل   . الناس
  �كمُ نعِمتيِ ورضيِت لكَمُ الإسِلامَ ديِناًاليْوم أكَمْلتْ لكَمُ ديِنكَمُ وأتَمْمت علي�َآخر عمره 

وضح سـبله و  أه و نمته معالم دين لأحتي بييمض  من تمام الدين و لم الامامةمر أو  
ليـه  إو اماماً و ما ترك شيئاً تحتـاج         علما   7قام لهم علياً  أتركهم علي قصه الحق و      

 فقد رد كتاب االله عزوجل و من ن االله عزوجل لم يكمل دينه    أبينه فمن زعم     لاإمة  الأ
  ؛…ر كافرد كتاب االله فهو

و هنـوز   [پيامبرش را به جـوار خـويش نخوانـده بـود            ،  خداي متعال ،  در واقع «

،  تا اينكه دين او را كامل نمود و قرآن را بر او نازل كرد] فوت نكرده بود6پيامبر

يفري و جزايي توضيح هر چيزي بود و مقررات حلال و حرام و قوانين ك، كه در آن
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  .و احكام را بيان كرد و هرچه كه مردم بدان نيازمند بودند

 و در 1.»هيچ چيزي را در كتاب فـرو گـذار نكـرديم   «: پس خداي متعال فرمود  

�5
 D	�<
 در آخـر    ] در آخرين سفر حج در غدير خم       6هنگام بازگشت پيامبر  [  	

 نعمـت خـود را بـر    دين شما را كامـل و ، امروز«:  اين آيه نازل شد    6عمر پيامبر 

   .»2شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين براي شما پسنديدم

هنـوز  .  شد ]و كامل [ مسأله امامت از مواردي است كه دين به وسيله آن تمام            

هـاي    ديني را براي امت بيان كـرد و راه        هاي     از دنيا نرفته بود كه آموزه      6پيامبر

ــاخت و آن  ــردم روشــن س ــراي م ــا  آن را ب ــدف حــق را ه ــا ه ــرد و ، ب ــذار ك واگ

 را نشانه و پيشواي آنان قرار داد و هر چيزي كه امت بـدان نيـاز                 7اميرالمؤمنين

، داشتند بيان كرد؛ پس هر كس بپندارد كه خداي متعال ديـنش را كامـل نكـرده     

 .».…كافر شـده اسـت  ، قرآن را انكار كرده است و هر كس قرآن را رد و انكار كند   

  )216ص: همان، صدوق(

  امامت به سبب علم و ايمان و با نصب الهي . 2

تبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا ابراهيم للذين إولي الناس بأن إ «:فقال االله جل جلاله
  بـامراالله عزوجـل علـي       7 عليـا  6دها فقلّ ة فكانت له خاص   3» المؤمنين و االله ولي 

يمـان بقولـه     و الإ   الذين آتاهم العلـم    ءصفيافرضها االله فصارت في ذريته الأ      امرسم  
�وقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا العْلِْم والْإِيمانَ لقَدَ لبَثِتُْم فِي كتِاَبِ اللَّهِ إلَِى يومِ البْعثِ            �عزوجل  

4 
ين يختار أ فمن 6 بعد محمدلا نبي لي يوم القيامة اذ  إ خاصة   7فهي في ولد علي   

  ؛اللاء الجهؤه

                                                 

 . سوره انعام است38اشاره به آية . 1

 . سوره مائده است3اشاره به آية . 2

  . سوره آل عمران است68اشاره به آية . 3
  . سوره روم است56اشاره به آية . 4
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 7مـردم بـه ابـراهيم     تـرين     سـزاوار  ،در حقيقـت  «: پس خداي متعال فرمود   «

 و كـساني كـه ايمـان        6كنند و ايـن پيـامبر         مي كساني هستند كه از او پيروي     

 فقـط بـراي   ] 7جانـشيني ابـراهيم  [پـس  . خدا سرپرست مؤمنان است. اند آورده

براساس ،   واگذاشت 7 بود و آن را به دستور الهي به عهده علي          6پيامبر اسلام   

 در نـسل برگزيـده او قـرار    ] 7بعـد از حـضرت علـي   [و آنچه خدا لازم كرده بود 

براساس كلام خـداي متعـال      ،  علم و ايمان داد   ها     كساني كه به آن    ]همان[گرفت؛  

حتماً شما  : گويند مي،  داده شده است  ها    كساني كه علم و ايمان به آن      «: كه فرمود 

 در  بـه صـورت ويـژه   ]امامـت [پس آن » .بر فرمان خدا تا روز قيامت درنگ كرديد     

 پيـامبري نخواهـد     6فرزندان علي تا روز قيامت قرار گرفت؛ چون بعد از محمـد           

؛ پـس از كجـا ايـن جـاهلان     ]بنابراين امامت تا رستاخيز ادامه خواهد يافـت    [. آمد

  )همان، صدوق (.»گزينند؟  بر مي]رهبر و امام و خليفه[

  فقط در آل رسول، امامت. 3

د في غير آل الرسول صـلي االله علـيهم          ن ذلك يوج  أين يوجد مثل هذا ظنوا      أ و   …
 تـزل عنـه الـي       تهم الباطل فارتقوا مرتقـي صـعباً دحـضاً        نفسهم و منّ  أكذبتهم و االله    

 فلـم   ةمامة بعقول حائره بائرة ناقـصة و آراء مـضل         قامة الإ إراموا  أقدامهم  الحضيض  
  ). 220ص: همان، صدوق(؛  بعداًلاّإيزدادوا منه 

  ؛».…البتول لا مغمز فيه في نسب و لا يدانيه ذو حسبو هو نسل المطهرة . …الامام«
 در غيــر ]امامــت[از كجــا مثــل ايــن مطلــب يافــت شــد كــه پنداشــتند آن «

بـه خودشـان دروغ گفتنـد و سـخن     ! شود؛ به خدا سـوگند   مي  يافت 6رسول  آل

كـه  ،  اي رفتنـد    باطل بر دوش آنان سنگيني كـرد و بـه جايگـاه سـخت و لغزنـده                

هاي حيـران و نـاقص و         مقام امامت را با عقل    . لغزد  مي به پايين هايشان از آنجا      گام

  )همان، صدوق. (»از آن دورتر شدند، گر نشانه گرفتند؛ پس نظرات گمراه
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  امام موعود. 4

إذا خرج المهدي من ولدي نـزل عيـسي بـن مـريم فـصلي               . …:6 عن رسول االله   …
  خلفه

  :كند كه فرمودند  روايت مي6از پيامبر اكرم  7امام رضا

  فـرود  7عيسي بن مريم  ،  كند  مي  از فرزندان من قيام    7هنگامي كه مهدي  «

، 2ج: همان، صدوق(؛ »].كند  ميو به او اقتداء[خواند   ميآيد و پشت سر او نماز      مي

  ).202ص

  جدايي از امامت و پيامدهاي آن. ششم

   از امامهلاكت در جدايي.1

 در هلاكـت    ]هـا   انسان[نماي  امام راه «؛  »من فارقه فهالك  ،  و الدليل في المهالك   «

، 1ج: همـان ، صـدوق  (.»افتـد   مـي به هلاكـت ، هر كس از او جدا شود     . استها    گاه

  )216ص

شود و خطرات را به       مي رهبر جامعه اسلامي مردم را به سوي سعادت رهنمون        

و هـا     كنـد و در سـختي       مـي  كند و برابر دشمنان از آنان محافظت        مي آنان گوشزد 

و هـا     اما اگـر كـسي خـودش را از ايـن نعمـت            . كند  مي ماييمشكلات آنان را راهن   

 .…امدادها محروم سازد به انحراف عقيـدتي يـا انحـراف اخلاقـي و اجتمـاعي يـا                 

  .كند  ميافتد و سقوط مي

  جدائي از امام گمراهي در  .2

م  لقد راموا صعباً و قالوا إفكاً و ضلوّا ضلالاً بعيداً و وقعوا في الحيرة إذ تركـوا الإمـا          …«
عن بصيره و زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين رغبـوا عـن           

كننـد و     مـي  راه مشكلي را دنبـال    ،  ؛ در واقع  »اختيار االله و اختيار رسوله إلي اختيارهم      

غلطنـد؛    مـي  شوند و در سرگرداني     زنند و به گمراهي دوري منحرف مي        مي تهمت

كارهايـشان را بـراي آنـان آراسـت و          ،  دند و شيطان  چون امام را با آگاهي ترك كر      



  

 

ضا
 ر

ام
 ام

ث
دي

حا
ر ا

 د
صه

خا
و 

ه 
ام

 ع
ت

ام
ام

7   
� 

ي
هان

صف
ي ا

ضاي
 ر
ي
عل
د 

حم
م

  

83 

از انتخاب راه خدا و پيامبرش      . آنان را از راه خدا بازداشت؛ در حالي كه آگاه بودند          

، صـدوق  (.» خودشان ميـل پيـدا كردنـد       ] و هوس  اهو[روي گرداندند و به انتخاب      

  )220ص: همان

  7 اماماندربارة پيامدهاي غلو .3

  ن و كافرندملعو، غلو كنندگان. الف

 7گاهي، و آن حضرتاند   غلات نكوهش شده  7در احاديث متعددي از امام رضا     

 و شيعيان را از هم نـشيني  2را كافر خوانده است   ها     و گاهي آن   1را لعن كرده  ها    آن

  3.منع كرده استها  و ازدواج با آن

  مفوضه مشركند. ب

ضـه نيـز بـه شـدت         حكايت شده كه با گروه مفو      7در برخي احاديث از امام رضا     

دانست؛ چرا كه آنان نيز از حد تجاوز كـرده و         كرد و آنان را مشرك مي       مي برخورد

  . دانستند  ميبرخي امامان را شريك خدا در رازقيت و خالقيت

إن االله تبـارك    «: فقال» ما تقول في التفويض؟   «: 7قلت للرضا : ياسرالخادم قال عن  
ما آتاَكُم الرَّسولُ فَخذُوُه وما نَهاكمُ عنهْ �:  امر دينه فقال6و تعالي فوض إلي نبيه

�فاَنتَهوا
و هـو  » إن االله عزوجل خالق كـل شـيئ  «: ثم قال ،  فأما الخلق و الرزق فلا     4

�خلَقَكَُم ثُم رزقكَُم�الَّذِي : يقول عزوجل
5  

 7بـه امـام رضـا     «: گويد  مي از شخصي به نام ياسرِ خادم روايت شده است كه         

  .»فرماييد؟  مي چه]واگذاري امور الهي به برخي افراد[دربارة تفويض «: مگفت

                                                 

 ).202ص : صدوق، همان (لعن االله الغلاة. 1

 ). همان (الغلاة كفار. 2

  .203، ص 2، ج عيون اخبارالرضا. 3
 . سوره حشر است7اشاره به آية . 4

 . سورة روم است40اشاره به آيه . 5
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 واگـذار كـرد و      6خداي متعال امور دينـي را بـه پيـامبرش         «: حضرت فرمود 

دسـت  ،  بگيريد و هرچـه ممنـوع سـاخت       ،  هرچه را پيامبر براي شما آورد     «: فرمود

  .] به كسي واگذار نكرد[اما امور آفرينش و رزق را نه » .برداريد

) او(«: فرمايد  ميآفرينندة هر چيز است و، خداي متعال«: سپس حضرت فرمود

  )202ص، 2ج: همان، صدوق (.».…كسي است كه شما را آفريد سپس روزي داد

   نتيجه

 به صـورت گـسترده مطـرح و مـورد           7امامت عامه و خاصه در احاديث امام رضا       

 بيان  7ت در نسل امام رضا    از جمله مسأله مهدوي   . تأييد و تأكيد قرار گرفته است     

  .شده است

  

  

  منابع
، مؤسـسه انتـشارات اسـلامي     ،  قـم ،  العمـدة ،  يحيي بن حسن اسدي حلي    ،  ابن بطريق حلي   .1

 . ق1407

 . ش1363، دوم، رضي، قم، فضائل، ابوالفضل شاذان بن جبرئيل، ابن شاذان قمي .2

، قـم ،  :آل ابـي طالـب     مناقـب ،  رشيد الدين محمد بن شهر    ،  ابن شهر آشوب مازندراني    .3
 . ق1379، ان بي، انتشارات علامه

، دوم،  7انتـشارات امـام مهـدي     ،  قـم ،  التحـصين ،  جمال الـدين ابوالعبـاس    ،  ابن فهد حلي   .4
 .ق1406

 . ق1410، اول، دارالكتاب، قم، غارات، ابراهيم بن هلال ثقفي، ابواسحاق .5

 . ق1381،  بني هاشميمكتبة، تبريز، كشف الغمة، علي بن عيسي، اربلي .6

 . ق1408، اول، 7مدرسه امام مهدي، قم، نوادر، احمد بن محمد بن عيسي، اشعري .7

 . ق1376، الهادي، قم، الصحيفة السجاديه، 7امام زين العابدين .8

 . ق1402، دوم، چاپ سيد ابوالفضل حسينيان، زهد، حسين بن سعيد، اهوازي .9

  .ش ،1330، دوم، الاسلاميةدارالكتب ، قم، محاسن، احمد بن ابي عبداالله، برقي .10
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كتـاب حاضـر نـسخه      ( ق   1411،  اول،  شريف،  قم،  رضي،  الانوار،  احمد بن عبداالله  ،  بكري .11
 ). ق است1385سال ، عكسي از انتشارات كتابخانه مهديه نجف

 . ق1409، اول، 7مدرسه امام مهدي، قم، 7تفسير الامام العسكري .12

، مرعـشي نجفـي    االله   آيت كتابخانه :قصص الانبياء و المرسلين   ،  سيد نعمت االله  ،  جزائري .13
 . ق1404، قم

 . ق1404، دوم، نشر اسلامي، قم، تحف العقول، حسن بن شعبه، حراني .14

مدرسـه امـام    ،  قم،  الخرائج و الجرائح  ،  )ابوالحسين(قطب الدين ابوالحسن    ،  راوندي كاشاني  .15
 . ق1409، اول، 7مهدي

مدرسه امـام   ،  قم ،)سلوة الحزين (دعوات  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .16
 . ق1407، اول، 7مهدي

ـــ ،  .17 ــرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه الق ــم، فق ــه، ق ــتكتابخان االله   آي
 . ق1405، دوم، مرعشي نجفي

بنيـــاد ، مـــشهد، 7قـــصص الانبيـــاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .18
 . ق1409، اول، پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

نـسخه عكـسي از     ،  كتـاب حاضـر   ،  مؤسسه دارالكتـاب  ،  قم،  نوادر،  سيد فضل االله  ،  راوندي .19
 . ق1370چاپ اول نشر حيدريه نجف سال 

 . ق1402، اول، خيام، قم، )7طب الرضا(الرسالة الذهبية  .20

 .ش1387، آستان قدس رضوي، مشهد، آيين محبت، محمد علي، رضايي اصفهاني .21

 . ق1376، ان بي، چاپخانه نهضت، تهران، الصوارم المهرقة ،قاضي نور االله، شوشتري .22

، بيـروت ، امـالي ، محمد بن علي بن حسين بـن موسـي بـن بابويـه قمـي           ،  شيخ صدوق ابوجعفر   .23
 .ش1362، چهارم، اعلمي

جامعــه ، قــم، خــصالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .24
 . ق1403، دوم، مدرسين حوزه علميه

ــشرايعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .25 ــل ال ــم، عل ، ق
 . ق1368به سال ، نجف، كتابخانه حيدريه،  انتشاراتيكتاب حاضر عكس، مكتبة الداوري

، 7الرضـا  عيون اخبار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .26
 . ق1378، جا بي، نجها

كمـال الـدين و تمـام       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .27
 . ق1395، دوم، الاسلاميةدارالكتب ، قم، النعمة

، قـم ، معـاني الاخبـار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   .28
 . ق1361، مؤسسه انتشارات اسلامي

، مـن لايحـضره الفقيـه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .29
 . ق1413، سوم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، قم

كنگـره جهـاني هـزاره شـيخ        ،  قم،  الفصول المختارة ،  محمد بن محمد بن نعمان    ،  شيخ مفيد  .30
  .ق1413، دوم، مفيد
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، دوم، كتابخانه آيةاالله مرعشي نجفي، قم، بصائر الدرجات ،  ن فروخ محمد بن حسن ب   ،  صفار .31
 . ق1404

نـسخه حاضـر از چـاپ     ( ق   1403،  نشر مرتـضي  ،  مشهد،  احتجاج،  احمد بن علي  ،  طبرسي .32
 ؛بيروت عكسي برداري شده است،  مؤسسه جوادق1401

 .ق 1405، دوم، )زاهدي(انتشارات رضي ، قم،  كفعميمصباح، ابراهيم بن علي، عاملي .33

،  ق1409، دوم، دارالهجـرة ،  قـم ،  الفـين ،  حسن بن يوسف بن علي بـن مطهـر        ،  علامه حلي  .34
 . قمري بيروت است1402 از چاپ سال ينسخه عكس، چاپ

، االله مرعـشي نجفـي     تآي،  قم،  العدد القوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .35
 .ق1408، اول

 . ق1404، مؤسسة الوفاء، بيروت، بحارالانوار، محمد باقر، )مجلسي دوم(علامه مجلسي  .36

 .تا بي، نا بي، جا بي، )چاپ سنگي(، البلد الامين، ابراهيم بن علي عاملي، كفعمي .37

، اول، 6مؤســسة قــائم آل محمــد، قــم، المقــام الأســنيــــــــــــــــــــــــــــ ،  .38
 .ق1412

، الاسـلامية دارالكتـب   ،  تهـران ،  كـافي ،  تحقيق علي اكبر غفـاري    ،  محمد بن يعقوب  ،  كليني .39
 .ش، 1365، چهارم

 ـ بـي ، مكتبة النينـوي الحديثـة  ، تهران، )الاشعثيات(الجعفريات، محمد بن محمد بن اشعث     .40 ، ان
 .تا بي

، انـوار الهـدي  ، قـم ، بغيـه لطالـب   سيد محمد بن حيدر بن نورالدين       ،   حسني آملي  موسوي .41
 .ش1386

، اول،  كتابخانـه حيدريـه   ،  شـرف نجـف ا  ،  الصراط المـستقيم  ،  علي بن يونس  ،  نباطي بياضي  .42
 . ق1384


